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  بررسي معنا شناختي سه واژه ميدان، گره، فلكه
 

 

 

 مقدمه

   

 بامجموعه اي از ساختمان مي شد  جز اگر در شهر ميداني نبود، شهر چگونه مي شد؟ آيا شهر      
دالانهايي باريك يا پهن در بين آن ساختمانها؟ آيا چنين شهري مي توانست واجد هويت گردد؟ آيا در اين 

ي خاص و با مفهوم براي شهروندان به وجود مي آمد؟ آيا حس ورود به شهر را مي شد با صورت نقطه ا
آن و خوشامدگوييهايش درك كرد؟ خاطره ها كجا شكل مي گرفت؟ مكاني  مدرجتابلوها و كيلومترهاي 

 براي تعلق داشتن به آن باقي مي ماند؟
عيف نشانگر ضعف مديريت شهري است. يك ميدان موفق نشان دهندة توانايي شهر و يك ميدان ض      

اگر شهري بخواهد ميزان موفقيت ميادين را بالا ببرد و ارزشهاي انساني و اجتماعي را در عرصة گوناگون 
زندگي احيا كند، بايد دقت كند كه چيستي چنين فضاهايي كدام است، اين مكانها آبستن چه نوع 

تيار انتخاب مي كنند يا به اجبار؟اخ هستند. آيا مردم اين مكان را به فعاليتهايي

تمايل مردم به  -استان اردبيل، سرعين -1-1تصوير
 حضور در فضاي سرزنده و تماشاي فعاليت ديگران.
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 مقدمه - 1-1
يكي از دلايل ناهنجاري رفتاري و كالبدي در شهر هاي ايران، عدم توجه كارشناسان، مديران شهري        

اژه در هر به معناي مستقر در مفاهيم واژه هايي است كه ابزار طراحي و برنامه ريزي قرار مي گيرد. و
و شهروند بر اساس معناي وجودي و تصويري كه آن واژه در ذهن  بودهخود  يژهفرهنگ داراي معناي و

ايجاد مي نمايد عمل مي كند. براي هر فرد ايراني، واژه هايي چون كوچه، خيابان، بلوار و ..... با هم تفاوتهاي 
 كه از اين مكانها دارد.معنايي بسياري دارد. رفتار شهروند نيز برگرفته از دركي است 

مشكل كارشناسان و مدير شهري در رويكردي است كه با موضوعات دارند. تازماني كه كارشناس تمام        
خود را براي حل مشكلات عملكردي صرف مي كند، يا حداكثر به دنبال آشتي بين فرم و عملكرد  مساعي

عينيت تفاوتي اكثر كارشناسان ما در عمل بين ذهنيت و  است، مشكل بطور جامع و كامل حل نمي شود.
نمي گذارند. ايشان در عمل و تئوري به تصاويري كه شهروند ايراني براساس تجربيات فردي و جمعي خود 
در طول تاريخ در ذهن خود از مكانهاي زندگي دست پرورانده است بي توجهند. ايشان هنوز اندر خم حل 

)شرايط عيني و قابل  رــي( و منظــنه فقط ميان سيما )تصوير ذهــبه اين دليل نهستند. " فضا"مشكلات 
  .ادراك( تفاوتي قائل نيستند بلكه آنها را مترادف يكديگر بكار مي برند

 
اطراف آن خانه ها يا دكان ها  عرصه اي گشاده در حالي كه" دهخدا ميدان را چنين توصيف مي كند.       

ع بسته اند. با اين ـــجم "ميادين"به  راب آن راـــي دانسته كه اعـــاين واژه را يك واژه پارس" است
 ن گفته مي شد.ـــراخ و پهــاي فــتوصيف در گذشته ميدان به هر ج

بهترين معادل براي ميدان شهري در زبان انگليسي پلازا است كه در ايتاليايي پياتزا و در اسپانيولي      
 پلاكا گفته مي شود و هر سه مشتق از كلمة لاتين پلاتي مي باشند.

 "فلكه"  و" ميدان"  ،"رهــگ" اي ــرسازي به مضمون بالا واژه هــها در ادبيات شه واژهنزديكترين      
  مي باشند كه به گونه اي ظريف از هم متمايزند:

 گره: -1-1-1
ع ـــ)سيماي شهر( تصوير ذهني گره را فقط حاصل از تقاط the image of cityدر كتاب "  لينچكوين "  

ه نمي داند، بلكه گره را شامل كليه فضاها و پاره فضاهايي كه محل تجمع ــي ميدان و فلكــيا حتخيابانها 
يا تلاقي رويدادهاي متنوع جمعي هستند مي داند. به بياني ديگر تمام انواع تقاطعها، ميادين، فلكه ها 

  جلوخان ها، پاتوقها، محل تمركز والدين در جلوي مدرسه و ...
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 :ميدان -1-1-2

آنچه از ميان معاني مختلف براي ميدان بيش از هر چيز مشترك است، ماهيت عرصه بودن ميدان است.     
محل تجمع انسانها، نيروها و رويدادها كه در اين عرصه اند. جمعي كه نه فقط خانه ها و دكانها در آن 

ليتها و رفتارها و در يك كلام رويدادهاي تجمع يافته اند بلكه خود نيز به عنوان عرصه تجمع انسانها، فعا
گوناگون عمل مي نمايد، رويدادهايي كه در گذشته حادثه شده و در خاطرات جمعي و فردي ثبت ميشوند. 

اين مكان از يك بهبود زندگي جمعي.  آينده نگرانهتصورات وقايع حاضر در زندگي روزمره و تمايلات و 
يل بدان عمومي و روباز كه عمدتاً ورود اتومب

ممنوع است، فضايي است براي قدم زدن و 
رفع خستگي، نشستن، خوردن، آشاميدن، 
خريد و .... كه بر عكس پياده رو فضايي 

 براي مكث است تا عبور .

 

 

 

 

 :  فلكه -1-1-3

جزيره اي در وسط اين ورها و ــع محــي در تقاطـــعبارت است از گشودگ Roundaboutه ــفلك    
، و بعضاً مجسمــه مي باشد كه فوارهآب نما،  ،ي داراي پوشش گياهـــيـــرة ميانـزيـــگشودگي. ج

عملكرد غالب آن توزيع حركت خودروها است. آنچه در طرح فلكه مطرح نيست  .معمولًا تقاطع مدوري است
 حضور انسان است. 

تعامل، تفريح، استراحت، خريد،  براي گفتگو و پلازا فضايي اجتماعي و شهري است، بنابراين ميدان يا    
نظارت، مكث و توقف. بنابراين آنچه امروز در 
كشور ما به ميدان شهرت دارد، ميدان واقعي 
نيست بلكه فلكه است. يك مانع حركتي در 
وسط تقاطع است كه وسايل نقليه بدورش 
گردش كنند و در مسير حركتي خود الزاماً روي 

ون آنكه خطوطي از دايره حركت نمايند، بد
 مزاحمتي براي هم بوجود بياورند. 

 اصي از ميدان شهريجلوخان، نوع خ -1-2تصوير 

جمهــوري چك، ميدانــي فرهنگــي در پراگ، يك  -1-3تصوير 
فضاي چند عملكردي و جذاب. از فضاي باز ميدان علاوه بر استفادة 

 روزمره در فستيوالها و جشنها نيز بهره گيري مي شود.
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 نگاهي به نقش ميدان در گذر تاريخ -1-2
تاريخ شكل گيري نخستين مجتمع هاي  در محيطهاي باز مجتمع هاي زيستي به سنت گردهمايي     

ين ، بابل و خرساباد در بين النهراورزيستي انساني باز مي گردد. وجود فضاي باز شهري در شهرهاي واركا، 
نمونه  ا در همينــياس فضـرم مقــي و فـــانــبه شكلها و فرمهاي مختلف ديده شده است. موقعيت مك

به شكل نا منظم " واركا" باز  فضاهاي  است كه دقت بيشتري را مي طلبد. يافتههاي اوليه تفاوتهاي بارزي 
اور و بابل فضاهايي منظم  است. بوده و در مركز شهر و بدون حصاري جدا كننده در اختيار شهروندان

دروازه هايي  طــريقز از ــي به آن جــر قرار گرفته و دسترســيافتند و در درون حصاري در مركز شه
اري حصين ــ. و بالاخره خرساباد نه تنها فضايي بزرگ مقياس يافته بلكه در درون حصنبوده استمقدور 

 .بوده استي محور گرا و يادماني مقدور ريق ورودــي به آن تنها از طــقرار گرفته و دسترس
 

بررسي تاريخي شهرهاي مغرب زمين نشان مي دهد آنچه هميشه بعنوان ارزش بـــراي يك ميدان        
است كه اين فضا كه در زندگي جمعي شهروندان ايفا  مطـــرح بوده نقــــش اجتمــاعــي و تعـامــلــي

 مي كند.
تا قرن بيستم شهروند اروپايي مهمترين و مردمي ترين رويداد جمعي خود را در از دوران يونان باستان       

رم ـروندان بود. فـــبه معناي تجمع شه" فروم" ورومي" آگورا" واژه هاي يوناني ميدان برگزار مي كرد. 
 خردشكل گيري فضاهاي  موجدو وجود عناصر كالبدي در درون آن واري آتن نا منظم بوده ــاي آگــفض
ر درون فضاي يكپارچه آگوار شده كه متناسب با تنوع عملكردي آگوراست. فرومها نيز به لحاظ كالبدي به د

 اگوراي يوناني شباهت دارند. اين فرومها باعث افزايش برخورد اجتماعي مردم با هم بودند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، آلماني يا فرانسوي و مانند اينها قلب  پلازا و انواع فضاهاي مشابه در ميان اقوام اروپايي، خواه انگليسي     

ترين دولتهاي دوران استبداد اروپا تعامل اجتماعي بود. حتي خود كامه تپنده شهر و محل گرد همايي و 
نيازي به  مستبدين)قرن هفدهم و هجدهم( جرأت تغيير اين نقش را به ذهن خود خطور ندارند. حتي اگر 

قدرت و جلال خود مي ديدند، سبك و معماري آن را هندسي تر و احداث ميدان جديدي براي نشان دادن 
نظام حاكم با استفاده از ابعاد وسيع  ريان را به عملكرد آن مي افزودند.مجلل تر نموده و رژه و بازديد از لشك

د ) آشور( ارگ سارگون دوم در خرسابا -1-5تصوير 

 سال قبل از ميلاد 027
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و ديوارهاي عظيم، مجسمه ها و تنديس هاي غول و معماري با شكوه و استفاده از عناصري چون دروازه ها 
و بالاخره استقرار فضــا در مقابــل معبد و كــاخ، تمام تلاش بر آن بوده تا بــربزرگ نمايي و شكوه  پيكر

 و شكست ناپذيري آن صحه بگذارد. استوارينظام حكومتي تاكيد كرده و بر صلابت و 
را بصورت شهروند غربي پس از سرنگوني استبداد ، به سرعت عملكرد تشريفاتي را از ميدان زدود و آن     

 محل حضور و تعامل اجتماعي خود و همشهريانش احيا كرد. 
اگر شهر هاي مغرب زمين در طول دو هزاره داراي حداقل يك ميدان شهري بودند، در نظام سنتي     

شهرهاي مشرق زمين و ايران با دو نوع اصلي ميدان روبه رو بوده ايم، از اين دسته اند: ميدان محلي و 
  تشريفاتي.   ميدان رسمي و 

 
 
 
 
 
 
 
 

ميدانهاي  .عمومي ترين و مردمي ترين فضاهاي شهري در جامعة ايران بازارها و ميادين محلي بودند      
ارگ يا ميدان اصلي شهر مانند ) نقش جهان( بيشتر وظيفه اي تشريفاتي و در خدمت نهادهاي حكومتي و 

توسط حاكم و اطرافيانش احداث مي گرديد، دولت نيز مسئول شهر قرار داشتند. از آنجا كه ميادين اصلي 
مسئول حفظ و نگهداري از آن بود. از سوي ديگر ميادين محلي و برخي تكايا بودند كه توسط خود مردم به 
صورت خود جوش احداث و نگهداري مي شد. اين ميادين و تكايا محل تجمع و تعامل اجتماعي اهالي محل 

تقاطع گذرهاي اصلي محله قرار داشتند و پيرامون آن را مغازه ها، مسجـــد، بود. اين ميدان ها در محل 
 گرمابـــه، آب انبار و گـــاه سقا خانه در بر مي گرفت.

در گذشته ميدان به هر جاي فراخ، گسترده و بي عمارت گفته مي شد، به همين دليل ميدان به      
ذغال و كاه و امثال آنرا مي فروختند نيز اطلاق و ميوه،  مكانهاي بزرگ و سربازي كه در آن چارپايان، سبزي

 مي شد. اين ميدانها تجاري بودند. امروزه هم به چنين مكانهايي نام ميدان مي نهند، مثل ميدان تره بار.
تشريفاتي انواع مختلفي داشتند. عمدتاً عبارت بودند از ميادين حكومتي كه نهادهاي  -ميدانهاي رسمي      

در آن استقرار مي يافتند. مانند ميدان ارگ تهران يا ميدان نقش جهان اصفهان. ميدان نظامي كه حكومتي 
خاص تمرينات نظامي در اطراف آنها بود مانند ميدان توپخانه تهران. ميدان ورزشي كه به مسابقات ورزشي 

ازي چوگان مورد اختصاص مي يافت مانند ميادين اسب دواني يا نقش جهان كه فضاي مياني را براي ب
 استفاده قرار مي گرفت.

آنچه امروز در  درحاليكهتعامل، است.  و بنابراين ميدان يا پلازا فضايي اجتماعي و شهري و محل گفتگو     
است. يعني  Roundabout ي آنــادل تقريبــاقعي نيست بلكه معكشور ما به ميدان مشهور است، ميدان و

اصفهان، ميدان نقش جهان، چهار قرن  -1-6تصوير 

 حيات با شكوه
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نقشة يك فلكه و چگونگي گردش به دور  -1-0تصوير 

 آن از ديد اوژن هنارد.

پيدايش آن كمتر  ازاختراع كرده است و  را شهر سازي به نام اوژن هنارد جايي كه دور آن مي چرخند. فلكه
 ارائه داد. 1076از يك قرن مي گذرد، ولي براي تسهيل تردد خودروها در تقاطع ها اين پيشنهاد را در سال 

، با فروپاشي نظام سنتي در ايران، نظام فضايي شهرهاي ما نيز دگرگون شد و به سبب ورود خودرو       
خيابان كشي هاي اين دوره با به صليب كشيدن شهرها، در محل تقاطع محورها، فضايي به نام فلكه احداث 

سعي در احداث هر چه  ها و بلديه دولتهاي وقتشد. اين فضا جاي ميادين تشريفاتي را به سرعت گرفت و 
كت سواره و توزيع خودروهاي از آنجا كه تغيير و تحولات شهري، عمدتاً معطوف به حرمجلل تر آن نمودند. 

پيكر شهري به نام ) راههاي شهري ( وارد شد، بلكه تقريباً عميقي بر  اي ــشخصي شد، نه فقط خراشه
 همة ميادين شهرهاي ما را تبديل به فلكه نمود. 

در طي سالهاي اخير فرم و عملكرد ميدان هاي      
شهري ما در برابر تغييرات و تحولات سريع و مخرب 

اشي از ورود خودروي شخصي بشدت تغيير كرده است. ن
ميادين امروزي تلفيقي از فرم يك فلكه به معناي ميدان 

 و عملكردي مختلط از اين دو هستند.
 
 
 
 
 
 

 فلكه فضايي براي سواره -1-3
ر بكار فلكه، ميدان، گلكاري و جز اينها، واژه هايي متفاوتند كه براي نوع خاصي از فضاهاي عمومي شه       

مي روند. تعدد نام براي اين نوع از فضاها ريشه در سردرگمي، اغتشاش، اختلاط معنا، فرم وعملكرد اين 
 گونه فضاها، با ساير فضاهاي بجامانده از شهر قديم دارد.

ه سوي مدرن كردن هر چه بيشتر فلكه هاي فعلي قالبي نا مناسب براي تحولات و اقدامات شتابزده ب       
و آماده سازي آنها براي پذيرا شدن خودروها مي باشد. فراموش نبايد كرد كه فلكه ها به طور ها شهر

 مستقيم در خدمت شهروند سواره اند و در ايجاد محيطي پويا و بارور براي زندگي شهري ناتوانند.
فلكة پياده در  آنچه در فلكه حائز اهميت بيشتري است توزيع روان و ايمن تر ترافيك سواره است. در       

درجة دوم اهميت قرار دارد و نقش اجتماعي به حداقل ممكن مي رسد. توجه به اين نكته ضروري است كه 
لنسبه هموار هستند و عدم توجه به اين مسئله د همواره طالب مسيري پيوسته و باپياده ها در مسير خو

 ي شود.گروههاي پياده و سواره مباعث بروز انواع ناهنجاريهاي رفتاري 
را در ذهن  كيفياتيبا اين تفاصيل فلكه به عنوان يكي از انواع تقاطعها براي توزيع حركتهاي سواره،        

متبادر مي سازدكه علاوه بر حاكميت تردد سواره، ويژگيهاي ديگري را نيز شامل مي شود. تردد و حركت 
حركت برخوردار باشد به نحوي كه هر سهل و سريع خودرو ايجاب مي كند كه فلكه از رواني مطلوبي در 
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 همدان، ميدان  امام خميني -1-8تصوير 

راننده بتواند با كمترين مشكل و در حداقل زمان، مسير خود را يافته و بدون مزاحمت ديگران )پياده يا 
ي حركت از شاخص ترين كيفيات يك فلكه است. هر اندازه فضا داراي ــد. روانــسواره( تغيير مسير ده

اره سريعتر و راحتتر مسير را انتخاب مي كنند و از توقف و مكث وضوح بيشتري باشد، شهروندان پياده و سو
جلوگيري مي شود. انتخاب فرمي ساده، معين و قابل پيش بيني به صورتي كه نقطة كور نداشته باشد در 
اين امر بسيار موثر است. بعضاٌ وضوح فضا از طريق موانع ديد از بين رفته و يا كمرنگ مي شود. كنترل 

ان شهري به نحوي كه مزاحم ديد نباشد و نحوة پراكندگي و تناسبات آنها به ادراك محل نصب مبلم
رانندگان از فضا لطمه وارد نسازد، نيز از نكات قابل توجه در اين امر است. همچنين پرهيز از پوششهاي 

وضــوح ا به ــاحجام صلب و حجيم در ميانة فضبكارگيري  عــدمگياهي انبوه در ميانه يا جدارة فضا و 
 فضــا كمك مي كند.

يكي ديگر از عوامل رواني حركت عدم تداخل فضايي و فعاليتي است. به عبارت ديگــر جداسازي          
تقاطع هاي سواره و پياده به صورتهاي مسطح يا غير  مسير پياده و سواره از هـم و همچــنين جــداسازي

 مسطح از هم.
از آن است. در مواردي سرعت و حجم ورودي با سرعت  خروجنگي نحوة نكتة حائز اهميت ديگر چگو        

و حجم خروجي يك اندازه نيست. توقف خودروها، ايستگاه اتوبوس، و بعضاً پارك خودروها براي دستيابي به 
 كاربريهاي كنارة ميدان، كه باعث اختلال در سيستم فلكه مي شود.

اي باشند كه شهروندان را تشويق به حركت كند، بخش  اگر محرك هاي موجود در فلكه به گونه       
فلكه حل خواهد شد. حذف فعاليتهاي جاذب براي پياده ها )مانند تجاري و اداري(  مزاحماعظمي از سكون 

و عدم بكارگيري مبلمان متناسب با توقف و مكث مانند تابلوهاي تبليغاتي، نيمكتها، كيوسكها و چادرهاي 
 موقت از آن جمله اند.خيريه و نمايشگاههاي 

ويژگي ديگر مهم و قابل ذكر براي يك فلكه تفريق پذيري است، محوطه اي وسيع و داراي بار       
اطلاعاتي كه به نحوي كه داراي كمترين محركها براي مكث و تجمع باشد. بنابراين در طرح فلكه ها توجه 

ود بايد پرهيز كرد. از آنجا كه ادراك فرمهاي به اين نكته ضروري است كه از عواملي كه با عث تجمع مي ش
پيچيده نيازمند مكث است و تزئينات و نقاشي هاي ديواري باعث جلب توجه و حواس پرتي رانندگان 

 ميشود جزء عوامل مخل محسوب مي شود.
عنصر مهمي كه در تفريق پذيري بسيار        

موثر است، خالي بودن مركز ثقل و ميانه فضا از 
 جاذب پياده است. عناصر 
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تهران، ميدان كاج، ميدان عملًا اثر حجمي  -1-0تصوير 

 ده است.را پنهان كر

توجه به اين مطلب ضروري است كه در طرح جزيره وسط فلكه بكارگيري فضاي سبز و آب نما به زيبايي و 
كمك مي كند. نمادهاي ساده ) قابل ادراك براي سرعت سواره( و مجسمه ها  هوا بسياراز طرفي به تلطيف 

 نوعي مكمل فضاي جزيره وسط فلكه محسوب شوند.نيز به نحوي كه مزاحم ديد نباشند نيز مي تواند به 
از ديگر بحثهاي مهم در طرح يك فلكه ايمني است. اتومبيل به عنوان يك وسيلة حجيم، سنگين و        

سريع هميشه براي آدمي خطر آفرين بوده است. ايمني در تقاطع حركت سواره و پياده از حساسيت زيادي 
كته ضروري مي رسد كه محلهاي عبور پياده از عرض سواره قابل رويت و برخوردار است، لذا توجه به اين ن

قابل پيش بيني باشد. سواره ها نيز در برابر هم نياز به ايمني دارند. اگر ارتفاع جداره ها و پوشش هاي 
 گياهي و يا هر عامل ديگري براي رانندگان موانع ديد را ايجاد كند و يا اينكه فرم فلكه داراي نقاط كور

 بصري باشد، ايمني حاصل نمي شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميدان، اثر حجمي و هويت بخشي -1-4
هر ساله دهها مجسمه و اثر حجمي به وسيلة شهرداريها و ارگانهاي مختلف در فضاي شهــري و        

بويــژه ميادين شهرهــاي بزرگ و كوچك كشورمان نصــب مي شود، اين حركت در صورتيكه به خوبي 
اخير  هدايت شود مي تواند سهم مهمي در ارتقاء كيفيت اين فضا ها داشته باشد، بويژه آنكه در سالهاي

 چنين فعاليتي عموميت بيشتري يافته و اغلب برآنند كه مركز ميادين خود را مزين كنند.
هدف شهرسازي ايجاد محيطي آرام و سالم است كه آسايش و غناي زندگي در آن ممكن باشد،        

معنويت  كه آسايش را مي توان در تأمين نيازهاي مردم تعريف كرد، اما غناي زندگي هنگامي پديد مي آيد
مي توانند نقش بسزايي در غني ساختن زندگي  المانهاو در محيط هاي شهري فراهم باشد. يادمانها  هنري

شهري از طريق بيان هنري داشته باشند. اين امر بويژه در ميادين و فلكه ها نقاط عطف شهر كه كانون 
ايجاد حس مكان و هويت  آني توجه شهرواندان هستند از اهميت بيشتري برخوردار است. عملكرد اصل

 تعريف شده و ارتقاء روحيه خاص در فضا با تقويت روحية يك فضا مي باشد.
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 تعريف اثر حجمي -1-4-1
ل نظاره است. ــاز جهات مختلف قاب وداراي فرم و بيان هنرمندانه مي باشد  كهحجمي سه بعدي       
از مبلمان شهري است كه  و ..... مي باشد و جزئيرة يك انسان، حيوان، گياه ــوع آن معمولًا پيكــموض

به  پيامــيخارج از فضاي بسته قرار گرفته است. كاركرد اصلــي آن تزئين، هويت بخشــي يا انتقال 
 مي باشد و از مصالحي نظير سنگ، بتن، فلز، چوب، فايبر گلاس و ..... ساخته مي شود.  ناظــرين

با مجسمه هاي در فضاي بسته آن است كه ناظرين آثار حجمي فضاي باز  مهمترين وجه تمايز اين آثار      
بيشتر، تواتر ديدار آنها فزونتر و تركيب بينندگان آن متنوع تر است ، بدين ترتيب افرادي كه حتي سواد 

هستند و متخصصين بايد توجه لازم را در انتخاب مقياس،  حجمهاخواندن و نوشتن هم ندارند، بينندة اين 
 ن مناسب و حجم اطلاعاتي آن داشته باشند.مكا

 انواع آثار حجمي -1-4-2
بسياري تشابــــه  چه آثار حجمي متفاوت و متنوعي در فضاهاي شهري استفاده مي شوند كه اگر     

نزديكــي با مفهــوم مجسمه دارند اما داراي هويــت متمايز مي باشند. انواع آثار حجمي را مي توان چنين 
 دي نمود:طبقه بن

  

 ( Monumental Arch) طاقهاي يادماني  -1-4-2-1
شده اند، يادمان پيروزي  طاقهاي يادمانــي معمولًا براي گرامــي داشت وقايع بزرگ تاريخــي ساخته     

 .نظامي، شهداي گمنام جنگها
 

 (Column Monumental) ستونهاي يادماني -1-4-2-2
بيشتر ان باستان بر مي گردد. اين ستونها از طاقهاي يادماني قديمي ترند و سر منشاء اين ستونها به يون      

براي گراميداشت يك شخص يا يك رويداد تاريخي بكار برده مي شوند. در بسياري موارد مجسمة يك 
شخصيت مهم بر فراز آن نصب مي شود. اين ستونها براي نشان دادن مركز به كار مي آيند و نمادي از 

 ي، نظم و قدرت بود.هندسه گراي
 

  
 

فرانسه،  -1-11تصوير  (1 اسپانيا، بارسلونا، ميدان كاتالونيا -1-17تصوير 

 پاريس،  ميدان اتوال
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 (Decorative clock)  ساعتهاي تزئيني -1-4-2-3
د به ناين ساعتها اثر قوي بر چشم مي گذارند، اگر با دقت و حساسيت جانمايي و طراحي شوند مي توان     

 ند و تأثير بصري قوي خواهند گذاشت.عنوان نشانة قوي در شهر محسوب شو

 

 (Sculpture) مجسمه ها -1-4-2-4
ه، گروهـــي، سوار بر اسب، مجسمة ــــتعريفش در بالا اشاره شد. انواع مختلفـــي دارند: تك مجسم     

 ( جسمه هاي عملكردي ) مانند آبخوريآب نما، و م
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حجم نوشته ها -1-4-2-5
 نوشته هاي برجسته و سه بعدي كه بر روي پايه اي قرار مي گيرند.     

 

 نوري المانهايحجمها و  -1-4-2-6

 

 حجمهاي تبليغاتي -1-4-2-7

 

 سازه هاي يادماني و نمادين -1-4-2-8

اين گروه شامل سازه هايي مي شود كه مي توان آنها را معماري به مثابه مجسمه تلقي كرد و در       
ي كنند. اين حقيقت بناها و يا دست ساخته هايي هستند كه احجام شناخته شده اي را در ذهن متبادر م

سازه ها بيشتر يادماني هستند يعني براي بزرگداشت و نگهداشت خاطره يك شخص، واقعه يا فكري ساخته 
 مي شود، يا اينكه در مقياس بزرگ براي شهر ساخته مي شوند، تا نماد آن باشند.

 
 
 
 

 امريكا، نيويورك، راكفارسنتر -1-13تصوير 
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 موضوع و بيان بصري آثار حجمي -1-4-3
ه دستماية ساخت آثار حجمــي مي شوند را مي توان برخــي موضوعات و مضامين و مفاهيمــي ك    

 چنين نام برد:
مشاهير و شخصيتهاي تاريخي، دلاوران و شهدا، ورزشكاران، شخصيتها و روايتها، موجودات اسطوره اي،      

و ورزشي، مضامين اقتصادي و معيشتي، مضامين احساسي و مضامين مذهبي و سياسي و تاريخي و عمراني 
مين طبيعي و اقليمي، مضامين سنتي و فرهنگي، مضامين عملكردي، پيام ها و مفاهيم انتزاعي عاطفي، مضا

 فرهنگي و اجتماعي. ،يا واقعي
 سه سطح براي انتقال اين پيامهاي بصري از طريق اثر حجمي قابل تفكيك است:     

 الف( باز نمايي يا شبيه سازي واقعيت
 ب( بيان نمادين و سمبليك

و بدان معني داده صورت ميگيرد ني در اين سطح بوسيله نمادهايي كه انسان به دلخواه آفريده پيام رسا    
مانند گل لاله كه نمادي از شهادت است. لذا ممكن است براي بعضي فرهنگها قابل فهم نباشد، اما براي يك 

 جامعة با فرهنگ مشترك قابل فهم است.
 ج( بيان انتزاعي

بوسيلة مولفه هاي بنيادي بصري. فهم آن كمي دشوار است و بيننده به سواد بيان يك رويداد يا مفهوم 
كه عموماً فاقد سواد بصري اند بهتر است  ملت اند همة اقشار آن بصري نيازمند است. از آنجائيكه مخاطبان

 در ميادين از مجسمه هاي واقعي و نمادين بيشتر از سمبليك ها استفاده شود.
 

 شهاي آثار حجميكاركردها و نق -1-4-3

يكي از مهمترين كاركردهاي آثار حجمي ايجاد حس مكان تعريف شده، القاء روحية خاص در فضا      
مكان بخشي از فضا است كه بوسيلة شخص يا چيزي اشغال شده است و داراي معنايي ارزشمند " است. 
وني، شهروندان احساس صورت هماهنگي اثر حجمي با محيط و تقويت انسجام بصري محيط پيرام" است.

 رضايت و آرامش بيشتري مي كنند و حس مكان تقويت مي شود.
كاركرد دومي كه مي توان براي آثار حجمي نام برد تعريف و هويت بخشي به فضاي شهري است. به      

 عبارت ديگر تمايز مكاني از مكانهاي ديگر به طوريكه شخصيتي بينظير و مخصوص به خود را دارا شود.
 حسجذابيت از كيفيت فضا مي كاهد و مانع ايجاد فضاي خالي از هنر جذابيت ندارد و فقدان      

سرزندگي و نشاط در فضاي شهري مي شود. يك اثر حجمي مناسب مي تواند چنين شرايطي را به فضا 
و  ارزاني دارد و مي تواند در كنار آن سطح دانش و آگاهي عمومي شهروندان در خصوص حوادث فرهنگي

 يا ساير زمينه ها را ارتقا مي بخشد.
 از ديگر كاركردهاي اثر حجمي مناسب مي توان به موارد زير اشاره نمود:     

 معرفي عملكرد و روحية ميدان )تداعي عملكرد تاريخي، فرهنگي ميدان يا پيرامون آن( -
 همين مورد است(تعريف مركز ثقل و نقطة تمركز ميدان )علت جانمايي مجسمه در وسط ميدان  -

 دوبي، ميدان ساعت -1-12تصوير 
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 ايجاد يك نشانة شهري -
 ايجاد انگيزه بهسازي  محيط در شهروندان -
 تناسب بخشي به نام ميدان -

 
يك شهر ايجاد محيطي خلاق و پرورنده براي مردمي است كه در آن زندگي ميكنند.  نهاييهدف  •

اما مي توانند در تأمين تنديسها و ساير آثار حجمي اگر چه جزء زير ساختهاي شهري محسوب نمي شوند 
اين هدف و ساير اهدافي كه به كيفيت فضاي شهري مي انجامد موثر باشند. آنها ساليان سال در پر رفت و 
آمد ترين نقاط شهــر بين ميادين قرار مـــي گيرند و آنجا را تـرك نمي كنند، با نگاهي خلاقانه و جدي 

 ضاهاي شهري و از جمله فلكه ها و ميادين بازگرداند.به ف را به اين مقوله مي توان سرزندگي و هويت
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 ميدان دروازه اي براي شهر -1-5
 

در تقسيم بندي خود از  زوكرپل ميدانهاي شهري از لحاظ شكلي به چندين دسته تقسيم مي شوند.       
ريت آنها را مورد توجه قرار داده است ميدانها بيش از هر چيز كالبد ميدان و چيدمان عناصر و ميزان محصو

و آنها را به دسته هاي كاملًا محصور، هسته اي، چند فضايي، بي شكل و جهت گرفته به سمت عنصري 
 شاخص تقسيم كرده است.

ميدانها را مي توان از منظر نقش و عملكردشان نيز مورد بررسي و دسته بندي قرار داد. ميدانها       
ش ترافيكي، خدماتي، استراحت و تفريح باشند. عموماً ميدانها تركيبي از نقشها را بر عهده ميتوانند داراي نق

 مي گيرند.
بين شهري با  مراسلاتيميدانهاي واقع در ورودي شهرها نيز گونه اي از ميدانها هستند. جائيكه خطوط       

 شبكه راههاي دروني شهر پيوند مي خورد.
ده شوند به شهري مي رسند در گذشته در محل تلاقي راه دروازه اي ساخته راهها در صورتيكه پيمو      

مي شد همچون دربي كه فضاي خانه را از كوچـــه جدا مي كند. دروازه ها ورودي شهر ها بودند و 
از پيمودن راهها، در اولين مواجهه با شهر، از اين ورودي مي گذشتند. همانگونه كه مسافران پس 

ي شهر قديم مصرف قدرت و ثروت شهر بودند، دروازه ها نيز بر اين ويژگـــي ها ساختمانهاي عموم
صحـــه مـــي گذاشتند. از همين رو حاكمــان مي كوشيدند تا دروازه هايي با شكوه، زيبا و در شأن خود 

ه و بسازند. دروازه ها يا وروديهاي شهرهاي قديم مركز تجمع و رفت و آمد مسافران و ساكنان بومي بود
و از سپاهي تا پيله ور در فضاي آن حضور داشتند. گدايان و آناني  پيشه وراز بازرگانان تا  ، همواره عده اي

 كه در سوداگري هاي نامتعارف بودند نيز در ازدحام دروازه هاي شهر جايي براي خود مي يافتند.
در امتداد فروريزي ديوار شهرها و در دورة حاضر با تحولي در مفهوم دروازة شهر مواجه بوده ايم.       

گسترش كالبدي آنها، دروازه ها نيز فرو ريختند و يا مثابه نمادي از گذشته به قابي در درون بافت شهري 
 بدل شدند.

به تدريج به جاي كارواني از اشتران، كارواني از وسايل حمل و نقل موتوري در جاده ها قرار گرفتند.       
ه شدن بعد زماني از جمله مسائلي است كه لزوم بازنگري به مفهوم دروازة شهر و سرعت جابجايي و شكست

ديسي شده دروازه هاي دگرحس ورود به دياري جديد را در ذهن متبادر مي كنند. ميدانهاي ورودي شكل 
قديم هستند و مسافران از طريق آنها اولين مواجه با شهر را تجربه مي كنند. اين نقش جديد به منزلة 
ورودي شهر و آگاهي دادن به مسافران را بايد در طراحي و ساخت چنين ميدانهايي در نظر گرفت. اين 
ميدانهاي ورودي امروز نيز بر ادراك مسافران از منزلت شهر اثر گذارند. آنها مي توانند بيانگر حس عمومي، 

را براي رهگذر آن خطه  عملكردي، ئيدولوژيكي و ديگر خصايص يك شهر باشند و پيش زمينه اي از شهر
زندگي شهروند امروزي را تغيير داده، لذا بايد بازتاب آن را در مكانهاي  ،ترسيم كنند. از سويي سرعت

 ورودي شهر ديد و به نحوة درك ميادين از داخل خودروها توجه داشت.
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 اساساً ميدانهاي ورودي شهر داراي ويژگيهايي از اين دسته اند:
 هرند.معرف هويت ش -
 اغلب استفاده كنندگان از آن غير بومي هستند -
 در معرض كاهش كيفيت كالبدي و بصري هستند. -
 تعلق خاطر كمتري در شهروندان ايجاد مي كنند. -
 در حوزة مديريتي چندين سازمان و دستگاه خدماتي قرار مي گيرند. -
درون شهري و برون شهري نيازمند دسترسي سريع، راحت و اتصال مناسب به شبكة راههاي  -

 هستند.
به نظر مي رسد كه وروديها نيازمند دروازه اي اختصاصي، سامان يافته و متناسب با تحولات حال و       

 آينده باشند تا بتوانند احيا كنندة نقش دروازة نمادين شهر باشند.
 

 ميدان، خاطره ها و نشانه ها -1-6
 

مي دهد.كانوني كه هزاران  ، كـــه هــر فــرد در آن كار خود را انجامشهرها تبديل به كانوني شده اند      
انديشه، سليقه و احساس در آن قرار دارد. براي بسامان كردن چنين محيطي اولين گام ايجاد نظم و قرار 
دادن رفتارها در چارچوب است. با ايجاد نظم و هماهنگ نمودن حركتها در محيطهاي شهري مي توان به 

ه بر حسب نياز در ــي از اين بسترها ميادين و فلكه ها هستند كــي رسيد. يكــي و متعالـف اصلاين هد
 ود مي آيند.ــري به وجــي تقاطعهاي شهــبرخ

اولين نكته اي كه در سامان دادن اين نوع عناصر شهري بايد در نظر گرفت، تأثير ميدان بر روي       
ارزشهاي هنري، ترافيكي و معماري است و لي بدليل اينكه براي  مخاطبان آن است. گاه يك ميدان فاقد

افرادي كه سالها با آن زندگي كرده اند داراي اهميت ارزش و احترام خاص بوده، تبديل به سمبل آن منطقه 
 شده است.

 تهران، ميدان آزادي، ميدان ورودي شهر تهران. -1-11تصوير 
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گره ها را واجد اهميت در شهرها مي داند كه " سيماي شهر" كوين لينچ در اثر كلاسيك خود        
لًا در محل تقاطع راهها و يا تجمع پاره اي از خصوصيات به وجود مي آيند و ناظر مي تواند بدرون آنها معمو

راه يابد، او ميادين و فلكه ها را گره هاي مهم شهري مي داند كه در ايجاد نقشة ذهني مردم شهر نقش 
قعيت عيني نيست. حضور مهمي را ايفا مي كنند. چنين نقشه و تصورات ذهني در اكثر موارد منطبق وا

معماران، برنامه ريزان شهري، ترافيك و .... در طرحهاي شهري به چندين دهه مي رسد. همة آنها با كمال 
خود را براي حل مشكلات  سعيحسن نيت سعي در حل معضلات شهري نموده اند. ولي تا زمانيكه تمام 

ارند مشكل بطور جامع و كامل حل عملكردي صرف مي كنند و تفاوتي بين ذهنيت و عينيت نمي گذ
نميشود. عرصه هاي زندگي فردي و جمعي به مثابه تصاويري است كه يك شهروند ايراني در طول تاريخ در 

 ذهن خود بر اساس تجربياتش پرورانده است.
و برخي از شهروندان هميشه متوجه تعريف خيابان و احداث  ، اذهان مهندسانبه واسطة برخي مسائل       

و توسعة شهر خود به شمار مي آورند. هر  عمرانلكه و نظاير اينها بوده است و اين قبيل تغييرات را نوعي ف
ميداني، هر فلكه اي تشكيل دهندة بخشي از شخصيت شهر و بيانگر گوشه از هويت پنهان شهر حاضر 

اولين قدم در راه خلق حتي وجود نام براي ميدان آنرا با تمام خصوصياتش در ذهن متبادر مي كند.  است.
اثر هنري انتخاب فضاي كار است. زيرا در داخل چنين فضايي اثر خود را قرار مي دهد و با عناصر ديگر 
تركيب مي كند. براي مثال ميدان آزادي و ديگر ميادين ورودي شهرها تحول مفهوم دروازه شهرند. اين 

 قبيل ميادين دروازه نمادين شهر محسوب مي شوند.
مسافر تازه وارد را با حال و هواي شهر آشنا مي كند. در پس  ،اين قبيل عناصر قبل از ورود به شهر      

زمينه هاي ذهني اش خصوصيات بصري فضا و حال و هواي ورود به آن شهر را ذخيره مي كند. تصوير و 
رديسي و تغييرات خاطره اي زنده و پويا از مكان ورود، از ابتداي شهري، حال اين شهر اگر دستخوش دگ

فراوان هم شود گوشه اي از آنچه كه براي آن تازه وارد مسافر در ذهنش باقيمانده، ميدان اول شهر است. او 
در وراي اين تغيير و تحولات عيني در جستجوي تصورات ذهني خود است. او ميدان را آنگونه كه ديده 

ر به دنبال سيماي ذهني اول خود مي گردد. ميبيند. به عبارت ديگر او در ميان واقعيت هاي عيني حاض
هر آن را در ـتصويري نخستين كه در اولين مواجه با ش

بومي منطقه كه خاطره هاي خود سپرده و بر خلاف افراد 
آنها قصه هميشه تكرار شده و  ديدن چنين فضايي براي 

ارزش خود را تا حدي از دست داده، همچنان ارزشمند است 
    نمي داند. و آنرا خالي از روح
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